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The stable core of the thoughts of Max Weber and Shahid Motahari is 

rationality. Rationality in Weber's thoughts has built something based on 

Kantian subjectivism by passing Parsonsian reading. It means that man 

should not make the reality in accordance with the reality, but should falsify 

and validate it; Because there is no previous cultural phenomenon in the 

fields of thought and ethics; Also, rationality in the thoughts of Martyr 

Motahari includes broad aspects such as being a revelation and a follower 

of the Sharia, which uses various tools such as experience, revelation, 

narration, and reason, and from where it has been able to provide 

comprehensiveness to the various social dimensions of the revolution. It is 

the ideology of the Islamic revolution. In this article, the qualitative research 

method is used and the data analysis method is descriptive. The result 

obtained is that rationality in Weber's thoughts can be understood and 

analyzed based on credit perceptions and not real perceptions in the 

intellectual system of Shahid Motahari. 
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 فصلنامه علمی
 

   کاوش های عقلی 
   

بررسی تطبیقی مفهوم عقلانیت در اندیشه های ماکس وبر و شهید مطهری و 

 تبعات سیاسی آن
 2حامد محقق نیا، 2شیوا جلال پور ،2⁕ حامد عامری گلستانی ،1امین تقوی فر

 رانیاهواز، ا ،یواحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلام ،یاسیعلوم سدانشجوی دکترای   -1

 رانیاهواز، ا ،یواحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلام ،یاسیگروه علوم س -2
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 رد عقلانیت. است عقلانیت مطهری شهید و وبر ماکس های اندیشه پایدار هسته

 امری انتیک سوبژکتویسم اساس بر پارسونزی، خوانش از عبور با  وبر های اندیشه

جعل  را نآ باید بلكه واقع با مطابقت در نه را واقعیت انسان یعنی. است برساخته

 ینیپیش فرهنگی پدیده هیچ اخلاقیات و اندیشه های حوزهدر  چون ؛اعتبار کندو 

 نچو وسیعی جنبه های مطهری، شهید تفكرات در عقلانیت همچنین ندارد؛ وجود

 چونهم گوناگونی ابزارهای از که در بر می گیرد را بودن شرع قرین و وحیانی

 ختلفم ابعاد به است توانسته از انجا که و برد می بهره عقل و نقل وحی، تجربه،

 این رد. است اسلامی انقلاب ایدئولوژیک مبنای بخشد جامعیت انقلاب اجتماعی

 صیفیتو بصورت ها داده تجزیه روش و شده استفاده کیفی تحقیق روش از مقاله

 رب وبر های اندیشه در عقلانیت که است این آمد دست به که ای نتیجه. است

 ابلق مطهری شهید فكری منظومه در حقیقی ادراکات نه و اعتباری ادراکات اساس

 می باشد. تحلیل و فهم

 معرفت" ، "مطهری شهید" ، "وبر ماکس" ، "عقلانیت" ، "عقل" :لید واژه هاک

 "شناسی

 

 

 

 



 191/ 161-199ص1421، فصل  پاییز سال .اول،دورة جدید، شمارة  اول ، مقاله پژوهشی، سالکاوش های عقلی فصلنامة علمی 

 مقدمه  -1

وارد عملیات می شود و به استنتاج عقلانیت مصدر جعلی عقل است. یعنی هنگامی که عقل 

می رسد به آن عقلانیت می گویند. بنابراین عقلانیت عملکرد و کارویژه عقل است. کاربست 

عقل و به کارگیری قوه عاقله و چگونگی به کار گیری قوه عاقله آنگاه که به نتیجه برسد 

 عقلانیت است.

است، قادر است در مقابل میلها  مجهز« اراده»و « عقل»انسان از آن جهت که به نیروى  

کرده و « یفتکل»کند. همین ویژگی است که انسان را شایسته « حکومت»ایستادگى و بر آنها 

آورد دهد و او را به صورت یك موجود آزاد و انتخابگر در مىمى« انتخاب»به او حق 

انه ى و نشبطور کلی نیروى عقل یکی از مهمترین نیرویى های درون .(26: 1376 )مطهری،

شود و ىم مالك خویشتن شخصیت واقعى است و به واسطه عقل و اراده است که انسان

 یابد. شخصیتش استحکام مى

اکات یعنی قصد داریم سایر عقلانیتها را بر اساس ادرتطبیق عقلانیتها هستیم  اینکه قائل به  

 کنیم که مبتنی بر برهان محض است. لذا قابل انتقال به غیر مسلمانانحقیقی و اعتباری بررسی 

هم هست. در این رویکرد عقلانیت ها را قیاس پذیر می دانیم، هرچند که به لحاظ تاریخی 

ت در عقلانی سبب می شود مدعی شویم که عقلانیت ها متنوع هستند. همین تنوع تاریخی

متمایز از عقلانیت در اندیشه های وبر است و می توان با استفاده از  اندیشه های شهید مطهری

این پژوهش بر آن است تا شان و جایگاه اصلی  آن اعتبار سایر عقلانیتها را مبٌیّن ساخت.

 ین نماید. جتماعی و سیاسی تبیعقلانیت را جهت بکار گیری در موضوعات گوناگون فلسفی، ا

  : پیشینه

ه ککند می وبر اشاره شناختیمباحث روشدر این مقاله به  .(1931)یوسف  اباذری، -1

های های بسیار متعددی بوده است. این تفاسیر بیشتر به قرابتدستمایۀ تفاسیر و خوانش
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و  اندکید کردهتاهای وبر از سایر متفکران پیشین یا معاصر وبر فکری و تاثیرپذیری

اشاره ای به تطبیق اندیشه های وبر با اندیشمندان مسلمان مانند شهید مطهری نشده 

 است.

بر این این نویسندگان  .(1931)سعید  سید زاهدانی، زاهد و سیداسماعیل مسعودی، -2

شناختی روشفلسفی و ماکس وبر حامل مهمترین پرسش فلسفی مجادلات که  باورند

علوم  ابژکتیویته در معنا و ماهیتتوانست . وبر اوایل قرن بیستم بودرن نوزدهم و ق

کم ح”و “ آزادی ارزشی”با گذر از دوگانه پوزیتیویستی  رافرهنگی و اجتماعی 

ای برای تاسیس علوم مسیر ویژه در“ربط ارزشی”و استفاده از اصطلاح “ ارزشی

فراهم آورد. منتها ایراد کار در این است که این مقاله در فرهنگی و ابژکتیویته آن 

 چارچوب اندیشه های فلسفه غرب قابل بازخوانی است و نه فلسفه اسلامی. 

و  «عقلانیت»مورد نظر وبر از  یمعاناین مقاله فهرستی از . (1933)اشتفان،  کلبرگ، -9

ارائه را ناسی دین جامعه و جامعه ش ،در اقتصاد  (rationalization)« عقلانی شدن»

 را بیان نمی کند.« wisdom »لیکن تفاوت این نوع عقلانیت با  .می کند

 دهش داده شرح مطهری شهید توسط که فلسفی این کتاب .(1911) مرتضی مطهری، -4

 لامیاس فلسفه زمینه در نوآوری شامل جدید، و قدیم فلسفه مهم مسائل حاوی، است

لیکن به صورت موردی در این کتاب به اندیشه  .است غرب فلسفه بررسی و نقد و

 های ماکس وبر پرداخته نشده است.
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 بیان مساله: 

 شده ریناپد اجتناب یاجتماعانسانی و  علوم یها رشته در یمعرفت تحولات که یطیشرا در 

 نیا در لیدل نیهم به. کنند پر را موجود یخلاها نتوانستد که سربرآوردندیی ها هینظر است؛

 آن یشکل و ییمحتوا ابعادکه  گیردانجام تطبیقی  تحقیق نوعی که است شده تلاش مقاله

 با یقیاین بررسی تطب که است نیاحاوی  آمد دست به که یا جهینت ؛باشد شده ینظر پردازش

 شامل را نییتب تا فهم از که است الیس ییمحتوا یدارا منسجم بطور محض، فیتوص از یفرارو

این مقاله را متمایز می کند نشان دادن تفاوت مبانی معرفت شناسی آنچه که همچنین  .شود یم

عقلانیت در اندیشه های شهید مطهری از اندیشه های وبر و جریانات فکری حس گرایی و 

ده از به دست آمکه نتایج در این است اهمیت مساله عقل گرایی و تبعات سیاسی آن است. 

عقلانیت با  مرتبط یامور و سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها تحقیق می تواند بر روند فعلی این

روری ض نیتبگذارد. به همین دلایل بررسی مفهوم عقلا اثر در حیطه های سیاسی و اجتماعی

 و مبرهن می باشد.

. ولی برای (146:   1383)مطهری،در لغت یعنی مرکز اندیشه و تفکر و حسابگری عقل  

اى مجرد فلاسفه معتقدند که قوّه عاقله انسان قوهبرخی از عقل معانی بسیاری نقل شده است. 

(. و 212:  1931مجرد، یعنى بدون تعلق به ماده )مطهری، (. 211:   1380)مطهری،است 

 صکار برند، لذا هر موجودی که این خوا به آنندارند که براى « عقل»چون لفظ دیگرى غیر از 

اى است از قواى نفس و قوه عاقله انسان قوه در صورتی کهنامند؛ مى« عقل»را داشته باشد 

ولى (. 211:   1380)مطهری،مسلمّاً مناط تعقل و آگاهى او نسبت به خود و اشیاء دیگر است 

 برند. به دلیل آن شباهت این کلمه را به کار مى

شود رد نیروى تفکر انسان به کار برده مىدر نتیجه کلمه عقل هر چند در عرف عام در مو 

ند، هر دانولى حکما نظر به اینکه نیروى عاقله انسان را که نیرویى خود آگاه است مجرد مى

(. بنابراین آن قوه و نیرویى 113:  1911نامند )مطهری، مى« عقل»نیروى خود آگاه مجرد را 
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(. پس 121بالفعل است )همان، صکند، عقل که مجرد از ماده است و ادراك معقولات مى

مقصود از عقل، فکر نیست. هر چند که در عرف اینگونه است. فکر، اندیشه کردن است، نوعى 

شود ها، تصورات و تصدیقات پیدا مىعمل است، عملى است که در میان اندیشه

زار اب ،منبعى براى شناخت است و استدلال و برهان در اصطلاح عقل(. 211:   1380)مطهری،

رسد که آنجا که راجع به عقل و تعقل چنین به نظر مى(. 12:  1911)مطهری، می باشد  آن

شود، نظر به همان حالت رشد عقلانى و استقلال فکرى است که در مقابل علم و تعلمّ بحث مى

روشن ندارند به این  مردمانى که عقل(. 11:  1931)مطهری،  انسان قوهّ استنباط داشته باشد

کنند  عنى است که قوّه تمیزشان زیاد نیست. عاقلتر بشود یعنی  بتواند مسئله را تجزیه و تحلیلم

 (.292، ص1939)

مختصر آنکه عقل کانونی در روح انسان است که منبع یك نوع فعالیتها و تجلیات روحى  

قل عاست. فکر،  دوراندیشى، حسابگرى، منطق، استدلال،  علم و فلسفه از تجلیات کانون 

است. از کانون عقل هدایت و روشنایى برمی خیزد، بر خلاف کانون دل که از آن حرارت و 

ى است نصیب است مانند ماشینخیزد. آن کس که از نیروى عقل و فهم و تدبیر بىحرکت برمى

 (.124:  1931که در شب تاریك در حرکت است و فاقد چراغ و راهنماست )مطهری، 

نخستین بحث در رابطه با عقل، مسئله اعتبار و اصالت معرفت عقلى )حجّیت، سندیت و اعتبار  

عقل( است. یعنى عقل انسان قادر است حقایق این عالم را کشف کند و معرفت عقلى، معرفتى 

قابل اعتماد و استناد است. در حالی که بسیاری از مکاتب چنین اعتبارى را براى عقل قائل 

عهده دار مباحث وجودی و که رای فهم این مباحث رجوع به معرفت شناسی بنیستند. 

آنتولوژیك علم هست لازم است. فلسفه در برابر سفسطه، دانش های گوناگون را از نسبیت 
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فهم و حقیقت مصون می دارد و اصول موضوعی علم منطق و سایر علوم را تأمین و از این 

 کند. طریق راه رسیدن به یقین را هموار می

در باب موضوع عقلانیت بجز رویکرد فلسفه صدرایی می توان دو رویکرد کلان دیگر را از  

 قلاند کار عپنداشته: رویکرد حس گرایی است که نخسترویکرد »هم بازشناسی نمود. 

کرد رویکرد دوم: روی منحصر به تجرید، تعمیم، تجزیه و ترکیب صورتهاى محسوسه است.

از  اىداراى آن خاصیت ذاتى است که می تواند پاره اند عقلکردهفرض عقلیون است که 

« مفاهیم را از پیش خود و بدون وساطت و مداخله هیچ قوه دیگرى ابداع نماید

 .(24:  1375)مطهری،

در نظام فکری ماکس وبر و شهید مطهری بر اساس کدام مبانیِ برای تحلیل اینکه عقلانیت  

 انسان شناسی می باشند و آیا می توانند در این تطبیق به وجوه هستی شناسی، معرفت شناسی و

مشترکی برسند، به ترتیب از مبانی معرفت شناسی ماکس وبر و سپس شهید مطهری آغاز می 

 کنیم.

 معرفت شناسی از نظر ماکس وبر و شهید مطهری

صدق یا  تِبطور کلی دانش عقلی دانشی است که گزاره هایش پیشین است و تنها راه اثبا 

کذبشان، بهره گیری از استدلال هایی است که منتهی به بدیهیات عقلی می شوند. در مقابل، 

دانش تجربی دانشی است که گزاره هایش پسین است و برای تعیین صدق یا کذبشان باید به 

:  1931و تجربه است )حسین زاده، طبیعت رجوع کرد؛ یعنی روش تحقیق در آن آزمایش 

(. منطق و ریاضی از دانش های عقلی اند و فیزیك، جامعه شناسی، زیست شناسی و دانش 19

 هایی که امروزه تحت عنوان علم مطرح می شوند همه تجربی اند. 

رج انسان باید واقعیت را نه خا چون هیچ پدیده فرهنگی پیشینی وجود ندارد»در جهان وبری،  

و معنای آن ( 43تا 92: ص 1932)وبر، «خودش در نظر بگیرد ود بلکه به مثابۀ واقعیتاز خ

توان به عنوان جوهرهای از پیش متعین شده ای  نمیهم دولت و فرد را  .کند جعل و اعتبار را
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وبر در بسیاری از آثار خود عقلانیت را نه پس (. 11: 1931)مسعودی و زاهدانی،  تصور کرد

 توسط انسان تلقی می کند. اعتباریبه مفهوم ملکه نفسانی بلکه امری 

 .وبر بیان داشت که هدف از تحقیقاتش فهم بی مانندی ویژه واقعیت زمان اوستاز این روی  

نیت، ر عقلاوی بی مانندی تاریخی را در مفاهیم عقلانیت و عقلانی شدن خلاصه می کند. مظه

محاسبه پذیری روزافزون و کنترل منظم بر تمامی جنبه های حیات انسان بر پایه مقررات و 

 لوگیریج )کاریزماتیك( فرهمندانهتوسل به هنجار های سنتی یا شور که از  احکام عامی است

 محتوا در که هم قدر هر عقلانیت از منظر وبر انواع .(231، ص1931می کنند )اس ترنر، 

 صرف اب. مشترکند ها آن تمام در واقعیت آگاهانه کردن مهار ذهنى فرایندهاى باشند، متفاوت

 ینا واقعیت کردن مهار مقام در ها آن مشترك هدف چه ویژگى داشته باشند اینکه از نظر

 هاى منظ در را ها آن که طریق بدین بگذارند؛ کنار را جزئیات به مربوط هاى ادراك که است

وبر همین رویکرد را هم در رابطه با جامعه (. 11: 1933دهند )کالبرگ،  جاى معنادار و فراگیر

شناسی داشت. براساس این دیدگاه موضوع جامعه شناسی از نوع موضوعات طبیعی نیست تا 

فقط با مشاهده و آزمون شناخته شود. بلکه وضع جامعه شناسی رفتارهای معناداری است که 

در جامعه شناسی تفهمی، هدف »افت معانی آن ها شناخته می شوند. تنها از طریق فهم و دری

داوری ارزشی و انتقادی نسبت به ارزش ها و نظام اجتماعی نیست، بلکه مقصود فهم پدیده 

(. در این نگاه، 13و11: 1931)پارسانیا، « های اجتماعی جهت پیش بینی و کنترل آن هاست

 د. جامعه شناسی کارکردی ابزاری پیدا می کن

از طرف دیگر وبر به تبع روش شناسان نئوکانتی، بر تفضیل میان علوم طبیعی و علوم انسانی  

اصرار ورزید و بحث متدلوژیك او در باب نمونه خالص و انتزاع در همین قلمرو درگرفت 
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برخلاف کارل مارکس بر عوامل فرهنگی در تحولات  (. همچنین او32: 1931)رحیم پور، 

ونه خالص آن، نمسنخ آرمانی یا برای تحلیل یك پدیده باید بود اجتماعی تأکید کرد و معتقد 

رهمندانه فاقتدار سنتی،  که تنها جنبه ذهنی دارد ساخته شود. این سه نمونه خالص عبارت اند از:

 به معنای یك فرایند تفسیری است که در آن شناسیجامعه از نظر وبر و قانونی. (کاریزمایی)

 خودش، با آن فرهنگ ارتباط یدگاهِدمردم بر اساس  به جای تفسیر فرهنگِ اندیشمندیك 

 د.کنمند برقرار نظام

وبر  ن نوزده بودند ودر قر معرفتی پرسشهایمسائل سوبژکتیویته و ابژکتیویته مهمترین  ایضاً 

م فرهنگی دارای علو سوبژکتیویته و ابژکتیویتهلذا . قرار داد ورمااین با  پاسخخود راً در  تمرکز

است؟ ( a posteriori) ینیپسیا  و( a priori) ینیشیپشرایط آیا این  چه شرایطی است؟

ر این شوند د شخصی و ... میتاریخی،  اگر پسینی )تجربی( باشند، تابع احوال اجتماعی،

اشد و اگر ب عمومبرای  پذیرشآورد که قابل  به دستای  توان ابژکتیویته صورت، چگونه می

 می باشد؟تجربی  دانشپیشینی )عقلی محض( است چگونه این 

هوم شکاف میان واقعیت و مف همانیا  به عبارت دیگر، وبر ناچار است نزاع میان تجربه و عقل 

این نزاع در  د.نمایای تاریخی دارد، این بار به منظور تاسیس علم جدیدی واکاوی  را که ریشه

که کانت  ،قرن هفده میان آمپریستها )لاك و هیوم( و راسیونالیستها )لایب نیتس و اسپینوزا( بود

اش به ترکیب میان آنها پرداخت. در قرن نوزدهم، این نزاع ”فلسفه انتقادی“ ادر قرن هجدهم ب

وزیتیویستها بر اکید پتبیان شد. آلیستهای هگلی به شکل دیگری  میان پوزیتیویست ها و ایده

و  11: 1931، همانبود ) ها و مفاهیم آلیستها بر ایده واقعیتها و مشاهدات عینی و تاکید ایده

های انسانی با  پدیده پردازند و به دنبال فهم علوم انسانی به روابط درونی می از این نظر (.11

:  1931، اباذری)اند  شده  ساختن آنها به ارزشها و اهدافی هستند که آنها را موجب مرتبط

مبنای جامعه  و فلسفه اجتماعی مباحثاصلیترین  یکی ازمسئله ابژکتیویته  (. بطور کلی112

 دهد. شناسی وبر را شکل می
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گذر از دوگانۀ پوزیتیویستیِ آزادی ارزشی و حکم ارزشی و استفاده از اصطلاحِ ربط وبر با  

توانست مسیر ویژهای برای تاسیس علوم فرهنگی و ابژکتیویته آن  ،ارزشیِ مکتب نوکانتی

فرهنگی  برای دستیابی به ابژکتیویته در علوم” ربط ارزشی“فراهم آورد. اما فهم و تبیین جایگاه 

و همچنین یافتن ضعفهای آن، نیازمند تأمل و بازخوانی فلسفی است. ماکس وبر ربط ارزشی 

)مسعودی،  ساندبه سرانجام ر از جمله ریکرت با بازگشت به کانتاش  را به پشتوانۀ آباء فلسفی

 ابمنظم اندیشه وبر برای تبیین جایگاه ربط ارزشی  پس فهم (.19و  11: 1931زاهدانی، 

 . ضروری استاین فلسفه  تاکید بر وجه استعلایی وابژکتیویته 

سفۀ علوم اجتماعی فل نوعتحلیل استعلایی و کانتیِ مسئله ابژکتیویته وبر، به لحاظ روشی از  

که  مبرهن می شود ،تفسیری و انتقادی است. با تفسیر ابژکتیویته ماکس وبر ابعادبوده و دارای 

های  ابژه یدنگیری و هم شرط فهم ؛ هم شرط شکل”پیشینی“به مثابۀ حد و شرط ” ارزش“ 

ین رو، هر چند ربط ارزشی شرط ابژکتیویته تحقیق است اما اساساً یك شرط ااست. از فرهنگی 

  .سوبژکتیو است

دف بلکه نه هیا ایده آل تایپها آرمانی  بر این اساس وبر به طرح ایده ال تایپها پرداخت. سنخ 

 موضـوعـه و یـکنـواختی ب شفافیتجزء ابزارها و وسایل اکتشافی بـرای دادن  هستند ووسیله 

ترتیب،  همان باشند به تحقیق، چیز دیگری نیستند و اگر در عمل، کـارایی لازم را نداشـته

در  نهاآ بازده منحصرا ً به وسیله کـارایی و های آرمانی نمونه کند. بنابرین ارزشِ رهایشان می

ست اجرا د های آرمانی ساخته شـده بـا مـوضـوع تحقیـق در شود. وقتی نمونه تحقیق تعیین می

افریند. از یترنـد ب آرمانی دیگر که مناسب سنخ هایشناس مجاز است  متناسب نباشند، جامعه

می  که همانطور یعنی. باشد  داشته دلالت "قانون" نوعی به نیز می تواند مفهوم دیدگاه وبر،
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. ستنگری آنها به می توان نیز و هدف قوانین مقام در گرفت؛ نظر در وسیله را توان مفاهیم

 که وی به آن پرداخته است. است عامی مفاهیم چنین از یکی بوروکراسی

ی بدون ارزش هیچ مفهوم فرهنگ .حد و شرط شکل گیری مفاهیم فرهنگی است ،یعنی ارزش 

ت و اجتماعی اسفرهنگی  دانش اساسبنابراین، معنا که . و هیچ تجربه ای ممکن نخواهد شد

ز الذا معنا از یك طرف، حاصل مقولات فهم ما  و می شود؛ بازتولید براساس ربط ارزشی

ر ارزش از شخصیت ما که در جهان متکث متاثردیگر،  سوی)تاثر وبر از کانت( و از دنیای بیرون 

 هست.)تاثر وبر از نیچه(  قرار دارد مقولات گوناگونها و 

ز سایر یز ا، بر پایه مبادی برهانی محض است که متماعقلانیت در اندیشه های شهید مطهری 

 .عقلانیتها است. و با استفاده از آن می توان وجوه تمایز و اعتبار سایر عقلانیتها را مبٌینّ ساخت

بر اساس فلسفه صدرایی است که می تواند اصول متقن سایر علوم را تأمین مبانی این عقلانیت 

 کند.و از این طریق راه وصول به یقین را هموار 

توانند مدعی هیچ یك از مکاتب فکری موجود نمیاندیشه های شهید مطهری  بر اساس 

در اندیشه های (. 94: 1931 )شریعتی،باشند  مفهوم عقلانیتکشف همه واقعیت های ناظر به 

ایشان سه سطح از شناخت یعنی معرفت حسی، عقلی و شهودی رسمیت دارند. و معرفت 

زار های اب این عقلانیتنبع مستقل معرفت می داند. وحیانی را فراتر از سنخ این سه حوزه، م

سطوح مختلف چراکه همه جانبه ای همچون حس، تجربه، نقل و وحی را در اختیار دارد؛ 

م از برهانی که اع دانش ها و بینشها، ابزارها و نگرش های گوناگونی می طلبد. این عقلانیت

 دهد.ها میبه عقل عملی و نظری و قدسی هم بتجربی و تجریدی است 

هرچند برخی از مسائل علوم انسانی، حتماً تجربی است؛ اما برخی از آنها تجریدی و مربوط  

ه دهد که در عین اینکدر اشیاء مراتبى را تشخیص مى در کل عقلبه حوزه عقل نظری است. 

اش است ولى قابلیت محسوس بودن و ملموس بودن را ندارند. مثال ساده این مراتب صادق

(. اصلاً احکام ذهن در مورد ضرورت 111:  1911تقدم ذاتى علت بر معلول است )مطهری 
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لى هستند نه حسى. و ناچار در مورد این سنخ و امکان و امتناعِ نظام موجودات، احکامى عق

احکام یا باید به کلى سکوت کرد و حرفی از جبر و ضرورت یا از امکان، استحاله و امتناع 

(. 33:  1939اشیاء به زبان نیاورد و یا آنکه باید تجزیه دقیق عقلانى به عمل آورد )مطهری،

 از یکدیگر هستیم.به همین خاطر ناگزیر به شناخت اعتبارات مختلف ذهن 

باید توجه کرد که ذهن در ابتدا از هیچ چیزى هیچ گونه تصورى ندارد و مانند لوح سفیدى  

است که فقط استعداد پذیرفتن نقش را دارد، بلکه نفس در ابتداى تکوّن فاقد ذهن است 

 (. دوم اینکه تصورات و مفاهیمى که قابل انطباق به محسوس هستند فقط42: 1911)مطهری، 

اند. سوم، تصورات ذهنى بشر منحصر نیست به آنچه منطبق به افراد از راه حواس وارد ذهن شده

شود و از راه حواس بیرونى یا درونى مستقیماً وارد ذهن شده است؛ تصورات و محسوسه مى

مفاهیم زیاد دیگرى هست که از راههاى دیگر و ترتیبهاى دیگر وارد ذهن شده است. چهارم، 

و با علم  که واقعیتى از واقعیات را حضوراً سازد پس از آن استهومى را که مىذهن هر مف

حضورى پیش خود می یابد. پنجم، نفس که در ابتدا فاقد همه تصورات است آغاز فعالیت 

 اش از راه حواس است.ادراکى

ف شمحققین معتقدند بین موضوع و محمول باید روابطى برقرار باشد تا بتواند ذهن را به ک 

ه این منظور را معلوم سازد. ب« حقیقتى»الامرى برساند. یعنى واقعاً بتواند یك رابطه واقعى و نفس

اند که از همه مهمتر سه شرط ذاتیت، ضرورت و کلیت می باشد ) شرایطى را ذکر کرده

یك نوع فعالیت است ولى این فعالیت « فکر»یعنی هر چند   (.112و111:  1911مطهری، 

پیشروى فکرى ذهن براساس درك روابط است و آن روابط، واقعى چون آزاد نیست  دلبخواه و

الواسطه حکم به تلازم یا تعاند یا تساوى یا الامرى است. و اگر ذهن بلاواسطه یا معو نفس
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:  1931)مطهری، الامر چنین است کند از آن جهت است که در واقع و نفساندراج مى

سشها از ماهیت، وجود و خصوصیات شئ؛ چرایى و از علت همچنین مجموع پر(. 39و32و31

خواهد بفهمد و تمام مسائل علمى و وجود شئ، آن چیزهایى است که انسان درباره اشیاء مى

 شود.فلسفى پاسخهایى است که به این چند پرسش فکرى داده مى

این نوع از عقلانیت به یك سلسله اصول و مبادى عقلى مستقل از تجربه قائل است که آنها  

د. هر چند تجربه مقیاس و آلت داناصلى تفکرات مى« آلت سنجش»و « مقیاس»و « میزان»را 

سنجش بسیارى از مسائل است ولى مقیاس اولى نیست بلکه مقیاس درجه دوم است یعنى یك 

ى داریم که بسیارى از مسائل و از آن جمله مقیاس بودن تجربه را به وسیله سلسله مقیاسهاى اصل

از این منظر  (.129و122و121:  1931ایم )مطهری، آن مقیاسهاى اصلى به دست آورده

وجود واقعیت فی الجمله، امکان معرفت یقینی به آن، وجود خطا و توانایی انسان بر تمییز 

(. بر این مبنا از 11: 1931بدیهی است )حسین زاده،  حقیقت از خطا و صدق از کذب امری

 منظر متفکران مسلمان، دستیابی به معرفت امری ممکن، بلکه حتمی است.

حل چگونگی تبدیل شناسایى احساسى و سطحى به شناسایى منطقى مساله مهم دیگر راه  

اسى لى قیدر خلال و لابلاى هر شناسایى منطقى تجربى یك شناسایى تعقدر واقع است. 

ر تجربه این عقل بگاه شناسایى تجربى است. بنابریهاستدلالى محض وجود دارد که آن، تک

کند، یعنى اگر شناسایى عقلى برهانى که متکى بر بدیهیّات اولیه است نبود، تقدّم پیدا مى

در ضمن اصول کلی (. 121:  1911شناسایى تجربى منطقى محال بود انجام شود )مطهری: 

که پایه های اولی فکر بشر هستند و درستی آنها را عقل بلاواسطه ضمانت کرده، ضامن بدیهی 

زاره های فلسفی پیشین اند و تنها از (. پس گ131:  1939صحت تجربه هم هستند )مطهری، 

طریق استدلال های منتهی به بدیهیات عقلی می توان آن ها را اثبات یا ابطال کرد. نه اینکه 

: 1913ه یاری آزمایش و تجربه صدق یا کذبشان را معلوم می سازیم )عبودیت، پسین باشند تا ب

 (.91و94ص 
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نتیجه اینکه حتما باید معرفت حسی و عقلی در هم آمیزد تا علم حاصل شود؛ پس الزاما  علم  

فقط عقلی نیست بلکه به حسَبَ موضوع، گاه تجربه، گاه عقل و البته گاهی هم نقل دینی 

و در ساماندهی به علم نقش دارد. بنابراین و بر این اساس عقلانیتی که  معرفت بخش است 

ذا از لحاظ لتواند همه جانبه و مفید یقین باشد. برهانی است تجویز می شود چون می -قیاسی 

معرفت شناسی عقلانیت در اندیشه های شهید مطهری با عقلانیت در جریانات فکری عقلی و 

 سبتِ عموم و خصوص من وجه دارد.حس گرا و اندیشه های وبر ن

نکته مهم دیگر اینکه هیچیك از علوم تجربی، عقلی و تجربیات باطنی اگر با متد صحیح  

صورت گیرد تضادی با وحی ندارد و در عین حال برخی گزاره های معرفتی و ضرورتهای 

 عملی و علمی متعالی تر وجود دارند که جز از طریق وحی قابل کسب نیستند.

 لانیتیعق هر از معرفتی، هر و آورد می دنبال به را معرفت از خاصی نوع عقلانیتی، هر کلدر  

. است خیلد معرفت تعینّات در که است اموری جمله از نیز عقلانیت بنابراین،. آیدنمی دست به

 مختلفی یفتعار متافیزیکی، مبانی و شناختی معرفت هایبنیان اساس بر علم همچنانکه پس

 تاثیر ست،ا سیاست علم با مرادف که سیاسی فلسفه هویت و معنا در تعاریف، این و کند پیدا

 داشته تعقلانی از ای گونه توانیممی خاطر همین به. هستند همینگونه هم عقلانیتها گذارد؛ می

 .باشد داشته نقش مسائل سیاسی و اجتماعی فهم در که باشیم

 یاعتبار ادراکات و یقیحق ادراکات

 .دارد ار یاسلام شه های فلسفهیاند نظام یکارآمد دغدغه یاعتبار و یقیحق ادراکات هینظر 

افزایش می  مختلف قواعد دیتول ی جهتعقلان هایتیظرف از یریگ بهره سمیمکان نیا یطراح با

 مطابق یقیحق ادراکات. هستند یاعتبار ای و یقیحق ای یآدم ادراکات و علوم. بطور کلی یابد
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 با یارجخ مادّة انیم ارتباط ندیبرآ از که کنندیم تیحکا یخارج یهست از و هستند واقع با

 عرف در( دارند یشناخت یهست منشاء گرچه) یاعتبار ادراکات امّا ند،یآ یم بوجود حواس

 جعل، آنها ارزش بلکه کنند،ینم تیحکا خارج از که هستند یامور حکما و متکلمان

 به ندیگو زین یکل امور آنرا که ،یاعتبار تیماه یکل بطور .باشد یم فرض و قرارداد نش،یآفر

 فظر در کند یم اعتبار آنرا اعتبارکننده عقلِ که مادام و است ذهن در موجود تِیماه یمعنا

 یعلم روش با یقیحق امر که است نیا یقیحق امور و یاعتبار امور ۀشاخص. ندارد وجود گرید

 یملکوت امور از اگر و یماد یابزارها با توان یم است، یماد امور از اگر است؛ کشف قابل

 ستا کننده فرض به قوامش یفرض امر اما. افتی را آن توان یم یعقل یها استدلال با است،

 یاعتبار ادراکات واقع، در. کرد دایپ خارج در را آن توان ینم یا یعلم قاتیتحق چیه با و

  .هستند ینیتکو آثار و خواصّ و یانسان عتیطب نیب یانجیم افکار سلسله كی

 ریتکث ن،آ اساس بر که است تکثّر مسئلۀ با مواجهۀ جۀینت یاعتبار ادراکات طرح از طرفی 

 که چرا ،شودیم نییتب گوناگون یهاگزاره تیّماه آن، تبع به و ابدییم شرح انسان ادراکات

 هب ناخودآگاه ات،یّاعتبار در احساسات نفوذ و قبح و حُسن بودن یاعتبار یبرا استدلال

 یقوا هب وابسته را یاعتبار ادراکات اریمع یمطهّر دیشه. شودیم منجر یهنجار ییگراتیّنسب

 آنها در وانبت تا زدیانگیبرم خود کمالات به دنیرس یبرا را یو که است دانسته انسان فعّالۀ

 .(31 :1934ی، ولن یجعفر. )کرد فرض را یاعتبار «ضرورت» ای «وجوب» »دیبا» نسبت

 .دیگشایم را مکاتب و هاشهیاند گرید با تامل و لیتحل راه ،یاعتبار ادراکات به توجّه تیاهم

 یاعتبار یتیهما یدارا اگرچه یحقوق ای و یاسیس ،یفلسف قواعد از یاریبس باید توجه کرد که 

 یمبتن که ندا یقیحق ـ یاعتبار یتیماه یدارا بلکه نبوده محض یاعتبار وجود نیا با ی باشندم

 ملاك کردیرو نیا اساس بر. کرد نییتب اتیواقع با را قواعد نیا رابطه ی توانم «ییغا علت» بر

 ریمتغ قواعد و ثابت قواعد ییشناسا اریمع که است مصالح با تناسب عدم ای تناسب قبح، و حسن

  .بود خواهد جامعه در
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 با نسبت در یحقوق قواعد مثلا گیرند. یم قرار توجه مورد افراد یقیحق مصالح گرید یسو از 

 یمبتن یاراعتب بلکه باشند ینم صرِف، یحقوق قواعد، نیا لذا ابند؛ی یم اعتبار یعموم مصالح

 ستا آن انگریب هم قواعد نیا یاعتبار تیماه». بود خواهند یواقع اتیغا و یعموم مصالح بر

 قابل یعَمَل تیعقلان اساس بر و یاعتبار ادراکات دیتول منطق بر یمبتن آنها دیتول ندیفرا که

 ییشناسا در هک یاسیق و باشند یم یجدل هستند؛ یبرهان که ینظر علوم برخلاف و است نییتب

 بنا(. 149: 1931، پرست حق) «شود یم لیتشک مسلمات و مشهورات از ابدی یم انیجر آنها

 و یوعن مصالح بر یمبتن چون یبرخ که میا مواجه مختلف قواعد از ینظام با ،هینظر نیا بر

 و ازهاین بر یمبتن که آنجا از یبرخ و باشند یم یعموم و ثابت یقواعد هستند هاانسان یقیحق

 .باشند یم ریمتغ یقواعد شوند، یم وضع ریمتغ مصالح

مفهوم عقلانیت در اندیشه های ماکس وبر که طیف گسترده ای از موضوعات و  مروربا  

مفاهیم را در بر می گیرد، جایگاه ادراکات حقیقی و اعتباری در آنها را به خوبی نمایان می 

تعمق در این موضوعات جایگاه فلسفه استعلایی کانت در اندیشه های وبر را نشان می شود. 

است و نه  تحقیق روندپوزیتیویست ها به دنبال حذف ارزشها در یستها و آمپروبر نه مانند دهد. 

یان این مسئله جمع م از دیدگاه وبر .مانند مطالعات فرهنگی به دنبال حذف ابژکتیویتۀ علم است

وبر یعنی  ایه بنابراین اجزاء اصلی اندیشهامکان پذیر است. فلسفۀ استعلایی کانت  بوسیله

بازخوانی ابل قو ابژکتیویته در بستر فلسفۀ استعلایی کانت  آرمانی نمونه، یت، علانی، معهاارزش

 .استو بازسازی 

. ن استدنبال شرایط پیشینی کسب شناخت و ابژکتیویته آ فلسفه استعلایی خود به درکانت  

وبر نیز به نحوی مشابه به دنبال فهم شرایط پیشینی شناخت در علوم فرهنگی است. از همین رو، 
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سئله ابژکتیویته مبایستی که فهم شرایط پیشینی شناخت همان تحلیل استعلایی است،  اییاز آنج

(. 11و  11: 1931کرد )مسعودی و زاهدانی،وبر را در پرتو فلسفۀ استعلایی کانت بررسی 

دهند؛ یهایشان مگر به کنشهای کنش ای است که انسان به معانی ذهنی وبر توجه اصلیپس 

نیز توجه  سوژهسازی  معنا هها و نهادها ببر ساخت علاوه مفهوم کنش اجتماعیوبر با طرح 

این مفاهیم تنها با ادراکات اعتباری در اندیشه های شهید مطهری بنابرین مصداق اتم  .کندمی

 قابل فهم وتحلیل است.

 انسان شناسی از منظر ماکس وبر و شهید مطهری

ه انسان گیرد. این گونشناسی فلسفی معاصر قرار مین نظریه وبر در باب انسان در ذیل انسا 

شناسی ریشه در پدیدارشناسی کانت، فلسفه اگزیستانسیالیسم و اندیشه های نیچه دارد و دارای 

خصوصیات ویژه ای است که در آن معیاری برای حقیقت نیست. خود، اصل، میزان و معیار 

داند که در  نظام فرهنگی و انسانی میچیز است؛ بر همین اساس، حقیقت را تولیدی همه 

ساختار اجتماعی پدید می آید. این نوع از انسان شناسی بیشتر بر خصلت نماد سازی انسان 

تأکید می ورزد و حال آن که انسان شناسی پوزیتیویستی بیشتر خصوصیت ابزارساز بودن امر 

 دهد.انسان را مورد توجه قرار می

انسان شناسی شهید مطهری بر اساس انسان شناسی صدرایی است. در نگرش صدرا هر انسانی  

می تواند خودش را بسازد، به عبارتی؛ اصولاً پیش شرط نگاه دینی آن است که انسان ها می 

 : taghavi far, 2022)توانند خودشان را بسازند چون انسانها مختار آفریده شده اند 

بور بودن انسان در واقع ناظر بر این است که چقدر می تواند متفاوت از مختار یا مج .(1284

آن چیزی که از قبل به او داده شده است، عمل کند. البته عواملی که انسان را به شکل خاصی 

در اندیشه  اساساین (. بر ۸۱ :1932کچویان، )آورد بخشی از تقدیرات خداوندی است در می

سان شناسی توحیدی با بنیان های معرفتی و وجودی آن را اینگونه می توان انهای شهید مطهری 
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انسانٍ خلیفۀ الله است. بیان معرفتی آن بر پایه ی وحی و عقل است و هستی توصیف کرد: 

  شناسی آن توحیدی است.

 چیستی سیاست در منظومه فکری وبر و شهید مطهری

نوع مطهری بایستی به کاربردهای متبرای تعریف سیاست در اندیشه های ماکس وبر و شهید  

 ختلفم علوم بر در منظومه فکری آنها اشاره کرد. چرا که سیاست از منظر آنان گاهی سیاست

 . شودمی اطلاق

ر مبنی بر با هرگونه تصو و شدبرای حوزه سیاسی تاثیری مستقل از حوزه اقتصادی قائل  وبر 

را  اقتصادی تقلیل و تنزل داد، مخالف بود و آن توان به عواملکه تاریخ آرا و عقاید را میاین

از سه نوع سلطه (. همچنین وی در رابطه با سیاست 111:  1931)کالبرگ،  کردنفی می

میان حکام  تعیین اینکه آیا رابطه؛ چرا که سخن می گوید تیكو کاریزما سنتیبوروکراتیك؛ 

 .دارد است، به نوع سیاست ارتباط و شهروندان رابطه ای از نوع عاطفی، سنتی یا بوروکراتیك

سیاست بوروکراتیك مبتنی بر مجموعه ای از قوانین مکتوب است که از اراده بطور مثال 

ی جامعه ، تغییری در ساخت قانونافرادحاکمان سیاسی، مستقل است؛ به گونه ای که با تغییر 

:  1933ی، طفایمی باشد )مصپدید نمی آید. این نوع سیاست، غیرشخصی ترین نوع سیاست 

دیم حاکم به حکم سنت های قو  است سیاست سنتی، مبتنی بر رفتار سنتی(. همچنین 11

تیك که منشا آن الهی سیاست کاریزما: (. و بالاخره در 914:  1933)وبر،  حکومت می کند

 وظیفه رهبر کاریزمایی این است که جنبش را بهیا ویژگی های منحصر به فردِ کاریزما است، 

مستمر  ، تحریكتیكی از سیاست های دولت های کاریزمارتیبی پا بر جا نگاه دارد. یکهر ت

 (. 411)همان  مردم است
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 نیعقلا از برآمده آنرا از حوزه های مورد مطالعه وبر بود. وی از طرف دیگر مدرنیته سیاسی 

 نشِ دا گسترش از منظر وبر با. می دانست عمومی امورِ و حقوقی، اقتصـادی، هـای حوزه شدن

 سلطه آن متنِ در که سرشتی. شوند می همخوان ابزارگرایی با منطقِ سیاست ذات تکنیکی،

 راههـم دموکراسـی و اساسـی قـانونِ پیدایشِِ  با شدن عقلانی این او نظر به». است نهفته

 وامع دیکتاتوری یا دارد دست در را عمل ابتکارِ که ای پیشه سیاست در واقـع ولـی اسـت،

 (.39تا  32: 1939فارسانی و حاجی ناصری،  صالحی)«است دار سرمایه کارفرمایی یا فریب

چشم  وانت نمی سیاست بودنِ توده ای و دیوانسالاری الیگارشی و سلطه از که است معتقد وبر

 کردیروی فلذا او. حتمی خواهند بود سیاسی های مدرنیتۀ مؤلفۀ ایـن او نظر به. کرد پوشی

ـ دموکراسـی لیبـرال ـ که به انتقاد ازرویکـردی  دارد.اندیشۀ سیاسی غرب درنیته و مانتقادی به 

 منجر می شود.

و  ، ظـاهری بـودنِ دموکراسیاستیلاسه واحد ــ انگـارة  ،ایده آل تایپوبر با کاربست روش  

 می موکراسید نظرِ وبر رهبریِ فرهمند در بسترِ بهرا بررسی می کند.  انتقاد بودنِ لیبرالیسم قابلِ

(. ولی در سطح عمومی، 21: 1931) صالحی فارسانی،  را بزداید مدرنیته ایهتواند کاستی

عرفی شدن خلائی اخلاقی به جای می گذارد که پیشرفت علم قادر به پر کردن آن نیست )اس 

 (. 211ص 1931ترنر، 

 رهبری برای هایی ویژگی وجود مدرن سیاست شرایط دراین بود که  وبر مهمی دغدغه 

 سیاسی ساختارهای سطح به اول، دسته: است پذیر امکان شرایط از دسته دوبر اساس  سیاسی

 در صورت، این در است؛ وابسته آن به سیاسی رهبری آمدن بر امکان که شد می معطوف

 دیوان نظام وبر، نگاه در. یابد می ضرورت عمومی آرای بر مبتنی حکومت گرفتن پیش

 نظارت و کنترل تحت بالا از دموکراتیك منتخب سیاستمدار یك با توانست می سالارانه

 رهبر مثابه به سیاستمدار شخصیت و نقش به معطوف اغلب شرایط، دوم دسته. بگیرد قرار

(. هر چند که وبر پیشتر از این در کتاب دانشمند 224: 1933)عالم،  است آن رسالت و سیاسی
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و سیاست مدار سازش بین اخلاق عقیدتی و اخلاق مسولیتی را امکانپذیر نمی دانست )وبر، 

 گانه دو از گیری بهره با او سیاسی اندیشه(. ولی پس از بازگشت از امریکا 242: 1932

 اخلاق و رهبری بر مبتنی دموکراسی غایت باور و کنش و مدار ارزش عقلانیت همچون هایی

 شیء گشتگی و  دلیل به که دورانی است درمردم  سیاسی حاکمیت احیای پی در، غایی

 رخت بر بسته اجتماع و سیاست عرصه زا اجتماعی اصلاحات ،اانسانه زندگی بر عددها سلطه

عنـی ی سیاسـت، در ابزارگرایانـه منطـق سلطه و از جلـوگیری برای وبـر، ه نظـرلذا ب. است

 ـانیاز هست. و ب دموکراسی ریاستی و کاریزما رهبـری بـه دیوانسالاری، شدنِ  سیاست زده

 یزماکار یساز سیاسیِ رهبر زمینه هم مـی توان هواداران؛ سازماندهی و دیوانسالاری، نظارت بر

 دیوانسالاری.استیلا در ساز رودرویی با  زمینه همو شد به قدرت 

 به کهآن بدونِ و در می آمیزد فرهمند سـروریِ با را قانونی حقوقی سروریِ دوگونه وبر فلذا 

 را آن تیهایکاس جلوی و می بخشد آن به پویا سویه ای باشد، قائل سیاسی مدرنیتۀ چیرگی در

 اطبقاتیفر و مستقل رهبری از یکسو که است ممکن زمانی مطلوب وضـعیت ایـن. می گیـرد

 رپایۀب  و دهـد قـرار دیـوانسـالاری تـوده و امرِ از برتر را سیاسی امرِ و باشد تصمیم گیرنده

 ـکلش در سازمان یافتـه تودة دیگر سو از بزند. دست تحقـق آن به خود انتخابی ارزشهای

شـده  تعیـین از پـیش برنامـه ای چهارچوب در او که باشند نداشته چشم حکومت، پارلمـانی

 .(94و  92: 1931تصمیم بگیرد )صالحی فارسانی: 

بانی علمی م گسترش در یمهمتاثیر  ،روش شناسی تفهمی بنایانگذاران به عنوان یکی از وبر  

ندیشه های ا از بسیاریبه همین دلیل ریشه  .داشت مدرنیسم نقدبازشناسی و  برای و تئوریك

 ـابکت پایـانی هشدارهای خـوانش ایـن در. شـود مـی یافت اوآثار  در مدرنت پسـ متفکران
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اری ، متخصصان عدیوانسالاری ،آهنـین قفـس دربـارة داری سـرمایه روح و پروتسـتان اخـلاق

فراروی از (. بنابرین 133تا  132:  1932)وبر،  از روح و لذت طلبان فاقد قلب بیان می شود

 د جنبهش خوانشهای پارسونزی انگشت گذاشته میبرداشتی رایج از وبر که در آن بیش تر بر 

 توجیه و خود توجیـه بـرای علـم نـاتوانی دربارةهای وبر در نقد مدرنیته  ای نوشته های نیچه

 و بود فورتفرانک اندیشـمندانِ  در نخسـت وبـر از جنبـه ایـن تـأثیررا برجسته می کند.  ارزشها

 افتی فوکو چون پسامدرنی در اندیشمندان تـوان مـی را اثرپـذیری و همداسـتانی آن از پس

 (.14:  1931)صالحی فارسانی، 

بر اساس مبانی اندیشه های شهید مطهری تعاریف مختلف فلسفه سیاسی و یا علم سیاست،  

مربوط به اصطلاحات و وضع لغات نیست. این تعاریف، بر مبانی معرفت شناختی، 

 گیرد و قابلیت دفاع و یا صدق و کذبشکل میشناختی و انسان شناسی های مختلف هستی

سیاست در تشیع با اتکا به مرجعیت وحی و به دنبال آن حجیت نقل و با استفاده  همچنین دارند.

یابد. این دانش در فرهنگ و شود، سازمان میای که در فقه بیان میاز برهان و روش ویژه

ظری و قدسی نی نیست و به عقل عملی و نتمدنی که بر یك فلسفه پوزیتیویستی و مانند آن مبت

دهد، شکل گرفته است و در کانون تعاملات اجتماعی آن به گونه ای فعال ظاهر می بها می

 شود.

در اندیشه های سیاسی شهید مطهری، تشکیل حکومت یکی از دغدغه های اصلی است. از  

ه درك وجود خدا نظر وی اینکه توجهّ بعضى از دانشمندان در مطالعات علمى منعطف ب

شود علل متعددّى دارد که علاوه بر اینکه فکر انسانى همیشه تحت تأثیر بعضى اوهام قرار نمى

دارد؛ علت دیگر آن غالباً شرایط سیاسى استبدادى یا کیفیّت اجتماعى و یا تشکیلات مملکتى 

مردم با تشکیل  (.19:  1914 کند )مطهری،می باشد که انکار وجود صانع را ایجاب مى

توانند بر اساس مصالح عالیه اسلامى با کشورهاى مشرك قرارداد صلح و عدم حکومت مى

 تعرّض منعقد نمایند و یا در موضوع خاصى پیمان ببندند.
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کنند مسائل زندگى از یکدیگر جداست و هر از دیدگاه شهید مطهری کسانى که فکر مى 

ء اى و قسمتى از زندگى بشر به یك شىگوشه چیزى یك مرز و یك قلمرو خاص دارد و هر

بخصوص تعلق دارد اشتباه می کنند. زیرا به عقیده اینها اسلام مثلا با اقتصاد یا سیاست یك 

 ایشان(. این درحالی است که طبق اندیشه های 11: 1911مسئله جداگانه هستند )مطهری، 

 ن اجتماع به هم وابسته هستند.ئوهمه ش

 نتیجه گیری:

عقل،  مقصود از وهرچند بیان شد که دانش عقلی دانشی است که گزاره هایش پیشین است  

 عقلانیت عملکرد و کارویژه عقل کانونی در نفس است که منبعى براى شناخت می باشد و

شناسی  های مختلف معرفتهای مختلف فلسفی هستند که مدل  مدلاست؛ ولی در نهایت این 

زیرا فلسفه در برابر  آورند.ون عقلانیت سیاسی را به وجود می های گوناگو در آخر مدل

است  این نکته مهمی سفسطه، دانش های گوناگون را از نسبیت فهم و حقیقت مصون می دارد.

 که در تحقیقات پیشین کمتر به آن پرداخته شد.

بین  همعنای عقل در جایگاه و معنای علم اثر می گذارد. در نسبت نوینی کاز سوی دیگر  

د را تدریج علوم اجتماعی، ابعاد متافیزیکی خوعلوم اجتماعی و فلسفه اجتماعی برقرار شد، به 

از دست داد و به چیزی از نوع مطالعات اجتماعی و مطالعات فرهنگی ملحق گردید. برخی از 

بر وبا این نگرش، عقلانیت در اندیشه های این پدیده با عنوان مرگ علوم اجتماعی یاد کردند. 

ی جهان اجتماعی را یك ساخت استعلایرویکردهای نوکانتی بود که متاثر از مکتب کانت و 

که امری  با سوبژکتویسم کانتیمانند سایر مفاهیم اساسی  می دانست. پس عقلانیت نیز یذهن

ه هیچ پدیده فرهنگی پیشینی وجود ندارد و معرفت ککه در آن  برساخته است منطبق می شود،
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بوجود  –ارزش در جایگاه استعلایی منطقی  –بنیاد علوم فرهنگی است براساس ربط ارزشی 

 می آید.

 و مطابقِ با واقع، بلکه به مثابۀ واقعیت خویشخارج از خود یعنی انسان باید واقعیت را نه در  

خی عنوان پدیده ای تاری؛ همچنین واقعیت به عتبار کندجعل و ادر نظر بگیرد و معنای آن را 

که هاست و آدمیان آن را می سازند؛ نه آنشناخته می شود که محصول حیات و زندگی انسان

آن را بیابند. دیگر اینکه عقل با از دست دادن ابعاد متعالی و متافیزیکی، هویتی دنیوی و این 

ده است که وبر معتقد است عقلانیت مصادیق گستربا این نسبت سنجی جهانی پیدا می کند. 

 ادراك که است این واقعیت کردن مهار مقام در ها آن مشترك هدف ای را شامل می شود و

 معنادار و فراگیر هاى نظم در را ها آن که طریق بدین بگذارند، کنار را جزئیات به مربوط هاى

  دهند. جاى

در اندیشه های وبر تحولات معنای عقل، پی آمدهایی مهمی نیز در حوزه سیاست پیدا می  

کند که بوروکراسی و دموکراسی از تبعات آن می باشند. وبر متوجه این رویکردها شد و با 

مشی انتقادی به این نوع عقلانیت بویژه در عرصه سیاسی ورود کرد. وی با انتقاد از بوروکراسی 

خود که ترکیبی از دموکراسی و رهبری  نادروکراسی های موجود نظریه و انواع دم

کاریزماتیك بود را ارائه داد. به باور ما این رویکردهای وبر و دید انتقادی به  مدرنیته سیاسی 

 از او اندیشمندی در قامت اندیشمندان پست مدرن ساخته است.

 داشتبر توان یمو بطور مختصر  تیعقلان با رابطه در وبر یها شهیاند از آنچهاز این روی  

ود لذا عقلانیت ب تحلیل استعلایی و کانتیِ مسئله ابژکتیویته چون او متاثر از که است نیا کرد

شرط  هم، عقلانیت ارزش علاوه برکه  مبرهن می شود . بنابراینسترا امری برساخته می دان

ست. اما اساساً یك شرط ا سیاسی و اجتماعیهای  ابژه یدنگیری و هم شرط فهم شکل

 و عددت به خود که وبر یها شهیاند در تیعقلان گوناگون انواع با این شرایط .سوبژکتیو است

 . است لیتحل قابل یاعتبار ادراکات با تنها دارد اعتراف آن یپراکندگ
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الله  انسان خلیفۀبر اساس اندیشه های شهید مطهری در طرف مقابل، همانگونه که بیان شد  

ستیابی د است؛ بیان معرفتی آن بر پایه ی وحی و عقل است و هستی شناسی آن توحیدی است؛

به معرفت نیز امری ممکن، بلکه متحقق است. از این منظر وجود واقعیت فی الجمله، امکان 

  معرفت یقینی به آن و توانایی بر تمییز حقیقت از خطا امری بدیهی است.

از شناخت یعنی معرفت حسی، عقلی و شهودی رسمیت دارند. در اندیشه های ایشان سه سطح  

و معرفت وحیانی را فراتر از سنخ این سه شناخت، منبع مستقل معرفت می داند. فلذا عقلانیت 

وسیعی چون وحیانی، قدسی و قرین شرع بودن در قالب  ابعاد، در اندیشه های شهید مطهری

گوناگونی چون تجربه، وحی، نقل و عقل بهره  حکمت متعالیه را معنا می دهد که از ابزارهای

سطوح مختلف دانش ها و بینشها، ابزارها و نگرش های گوناگونی می طلبد. چرا که  می برد.

به عقل عملی و نظری و قدسی هم بها برهانی که اعم از تجربی و تجریدی است  این عقلانیت

 دهد.می

بنابراین عقلانیت دارای سطوح و مراتب می باشد؛ کار بست عقل نظری به فرآیند عملیاتی و  

انجامد و فرآیند عملیاتی و استنتاج عقل عملی هم در واقع نوعی عقلانیت استنتاج نظری می

عملی است. توضیح اینکه در عقلانیت نظری عاقل و انسان منطقی تلاش می کند با کمك 

ه کند بی، استنتاج را انجام دهد؛ اما در عقلانیتِ عملی، عاقل تلاش میبدیهیات عقل نظر

بدیهیات عقل عملی برسد. در این بین از جمله ملاکهای بداهت عقل عملی را حسن عدالت و 

 قبح ظلم دانسته اند. 

با این رویکردها به عقلانیتِ سیاسی، دانش سیاست کاربردهای مختلفی پیدا می کند؛ مانند  

های علوم شناسی سیاسی. اخلاق سیاسی دانشی از دانشیاست و یا فلسفه سیاسی. با جامعهعلم س
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یعتا شود و طبهایش از سنخ ارزشی می باشد و با عقل عملی درك میسیاسی است که گزاره

لذا تعاریف مختلف فلسفه سیاسی و یا علم سیاست، مربوط  .عقلانیتش، عقلانیت عملی است

 لغات نیست.به اصطلاحات و وضع 

در تبیین اندیشه های شهید مطهری تفکیك امور اعتباری از امور حقیقی در خور توجه است.  

از نظر ایشان موضوع اعتباریات و ارتباط آن با عقل از آنجا آغاز شد که به گمان عده ای  عقل 

لمی به وجود عو ادراکات هم تابع احتیاجات متغییر هستند. به همین دلیل باید پیش از هر قاعده 

عقل و معقولات مطلق نظری اذعان داشت که پایه های اولیه علوم و فلسفه نظری را پی ریزی 

می کند و البته یك سلسله ادراکات دیگری نیز هست که تابع مقتضیات زندگانی هستند و 

  .دائما در تغییرند و در اصطلاح ادراکات اعتباری و افکار علَمیَ خوانده می شوند

که این مقاله را متفاوت می کند جایگاه ادراکات حقیقی به نسبت ادراکات اعتباری آنچه  

 ندیبرآ از که کنندیم تیحکا یخارج یهست از و هستند واقع با مطابق یقیحق ادراکات است.

 یملعِ  روش با که است نیاآنها  ۀشاخص ند،یآ یم بوجود حواس با یخارج مادّة انیم ارتباط

 بلکه ،کنندینم تیحکا خارج از که هستند یامور یاعتبار ادراکات امّا ؛هستند کشف قابل

 امور راآن که ،یاعتبار تیماه یکل بطور .باشد یم فرض و قرارداد نش،یآفر جعل، آنها ارزش

  .است ذهن در موجود تِیماه یمعنا به ندیگو زین یکل

 توان یمیابد و هم  یم افزایشعلم  دیتول در یعقلان هایتیظرفکار هم  و ساز نیا یطراح با 

 نمود یطراح ار ی گوناگونیحقوق ای و یاسیس ،یفلسف نظریات انسان، اتیغا و مصالح نییتب با

  .دندار توجه زین معنوی مصالح به یماد منافع نیتأم بر علاوه که

 و لیلتح راه ،ی در اندیشه های شهید مطهریاعتبارحقیقی و  ادراکات به توجّهبطور کلی  

هر چند که وبر نتوانست تفکیك و تمیزی بین این . دیگشایم اندیشه های وبر را با تامل

یل استعلایی تحل بیان شد تاثیر او از تیعقلان با رابطه در وبر یها شهیاند از آنچهادراکات بدهد. 

 فهم،با این ؛ ستنمی دااساساً شرط سوبژکتیو  بود که عقلانیت را و کانتیِ مسئله ابژکتیویته
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 دارد اعتراف آن یپراکندگ و تعدد به خود که وبر یها شهیاند در تیعقلان گوناگون انواع

 . است لیتحل قابل یاعتبار ادراکات با تنها

با توضیحات بالا کاملا مشخص می شود که عقلانیت سیاسی در اندیشه های وبر، ایده آلیستی  

بروکراتیك  بی قید و شرط نظام یبا سلطهمخالفت پراگماتیستی و و رویکرد جامعه شناختی او 

رئالیستی با رویکرد معرفت شناسانه است. عقلانیت سیاسی در اندیشه های شهید مطهری 

 یك عنوان به را احزاب کثرت و به لحاظ جامعه شناسی وجود وحدت در عین کثرت است

 تکثرم حقانیت به معتقد گاههیچ ولی پذیرد،می بیرونی نظارت یك برای حتی واقعیت

 رد نقیضین اجتماع از سر کند ادعایی چنین اگر چون نیست، احزاب متعارض هایدیدگاه

 دارد.  آورد؛ از طرفی ایشان مشی ضدیت با دیکتاتوری و استبدادمی

در پایان نکته مهمی که پیشنهاد می شود بررسی تطبیقی علم جامعه شناسی بر اساس اندیشه  

های وبر و شهید مطهری است. بدون تردید تکامل و تطور علوم انسانی در جوامع، از عوامل 

  معرفتی و غیرمعرفتی بسیاری اثر می پذیرد و علوم اجتماعی از این قاعده مستثنا نیست. 
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